
  
  
  
  

افزايش و كاهش ايمان از ديدگاه 
 *و امام فخر رازي علامه طباطبايي

 **عباس الهي
 

  چكيده
 ـ يهـا  مباحـث و واژه  نيتـر  و مهم نيتر ياز محور يكي  مـان يا ،يقرآن

چـون معنـا و مفهـوم، مراتـب و      مـان ياز ابعـاد ا  يمقاله، برخ نياست. در ا
و علامـه   يراز فخـر  دگاهي ـاز د مـان يا يريپـذ  و كـاهش  شيافزا ،درجات
  .رديگ يو نقد قرار م يمورد بحث، بررس ييطباطبا

و در  تي ـو امن قيتصـد  يدر لغـت بـه معنـا    مانيا ،يدر نگاه فخر راز
 اسـت.  ياله ـ يو وح ـ امبراني ـو همـه پ  امبري ـپ قيتصد ياصطلاح به معنا

قـائم بـه قلـب     ييو معنـا  قيرا تصـد  مانيا يلغو يمعنا ييطباطبا علامه
بـه همـراه التـزام بـه      قيرا تصـد  ياصطلاح مانيا شانيا .دينما يم يمعرف

  .داند يلوازم آن م
فخر  يهستند، ول مانيا يدو مفسر معتقد به وجود درجات و مراتب برا هر

  داند. نمي ريپذ شيكاهش و افزا را مانيا برخلاف علامه طباطبايي يراز
  

  .و كاهش شيفزامراتب، ا مان،ي، اييعلامه طباطبا ،يفخر راز كليدى:هاي  هواژ

                                                      
 25/8/89  تاريخ تأييد:    1/8/89تاريخ دريافت:  *

 ، قم.مجتمع آموزش عالي امام خميني ،المصطفي العالميهمعةجا عضو هيئت علمي** 
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 طرح مسئله

يكي از مباحث مهمي كه در جاي جاي قرآن كريم به عنوان خاستگاه اصلي بحـث از اصـول   
اسلامي و اعتقادي ديني از آن سخن به ميان آمده و منشأ سعادت، رستگاري و مايه ارزش آدمي 

، فلاسـفه و  قلمداد گرديده است، موضوع ايمان است كه ابعاد گونـاگون آن بـه وسـيله متكلمـان    
  مورد بحث قرار گرفته است. مفسران از جمله فخر رازي و علامه طباطبايي

افـزايش و كـاهش    ،در اين مقاله سعي بر آن است تا به برخي پرسشهاي مربـوط بـه مراتـب   
  ايمان پاسخ داده شود:

  درباره درجات و مراتب ايمان چيست؟ ديدگاه فخر رازي و علامه طباطبايي
  پذيري ايمان چيست؟ درباره افزايش و كاهش ي و علامه طباطباييديدگاه فخر راز

  معناشناسي ايمان

  معناي لغوي
اي و مصدري در مصادر ثلاثي  از جهت لغوي يك معناي ريشه» ايمان«براي واژه  كتب لغت

در » ايمـان «اصل كلمه  اند. و يك معناي اشتقاقي در ثلاثي مزيد از باب افعال، بيان كرده  مجرد
چون امنيت، آرامش، اطمينان و از بين رفتن بـيم   اي بوده و به معاني »منا«ه و مصدر از مادلغت 

مصدر ثلاثي مزيد از باب افعال بوده و در لغـت  » ايمان«و هراس و ... آمده است. و اما خود واژه 
  به معاني گوناگوني چون مطلق تصديق، عقيده محكم، ضد كفر و ... آمده است. 

  نويسد: مي العينخليل در
التصـديق نفَسـه و قولـه تعـالي:     » أمن: الأمن: ضد الخوف ... و الايمـان «
) 108، 1: 1414) اي بصدق؛ (فراهيدي، 17سف:(يو» ما أنت بمؤمن لنا و«

امن كه مصدر ثلاثي مجرد و ريشه ايمان است به معناي ضد ترس اسـت،  
همـين معنـا   و ايمان يعني تصديق كننده و در گفتار خداوند متعال هم بـه  

  »  آمده است: تو تصديق كننده ما نيستي.
النفس و زوال الخـوف .. والايمـان ... و    طمأنينةامن: اصله «نگاشته است:  مفرداتراغب در 

يستعمل علي سبيل المدح و يراد بـه إذعـان الـنفس للحـق علـي سـبيل التصـديق (راغـب          ةتار
س و از بين رفتن بيم و هراس اسـت. و  )؛ امن در  اصل به معناي آرامش نف21 :1340اصفهاني، 

  »ايمان به معناي پذيرفتن و گردن نهادن نفس به حق است.
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  ايمان در لغت به معناي آرامش، اطمينان و باور داشتن، وزير بار حق رفتن است.: نتيجه

  معناي لغوي و اصطلاحي ايمان از ديدگاه فخر رازي
مـان و مفسـران بـزرگ اشـعري، از جملـه      امام فخر رازي به عنوان يكي از دانشـوران، متكل 

اي كلامـي و تفسـيري خـويش، دربـاره معنـاي      بهكه به مناسبت، در هر يك از كتا كساني است
ايشان براي ايمـان   لغوي و اصطلاحي واژه مهم و كليدي ايمان به بحث و بررسي پرداخته است.

  است. كردهه ئارا است و براي آنها دليل يا دلايلي را  در لغت، دو معنا را ذكر كرده

 معناي لغوي ايمان از ديدگاه فخر رازي

  وي براين باور است كه ايمان در لغت، مصدري از دو فعل است:
» ايمـان درلغـت عبـارت از تصـديق اسـت     «نويسـد:   . تصديق. فخر رازي در المحصل مـي 1
 ).567 :1411 (رازي،

لائل به همـين معنـا اشـاره    هاي مفاتيح الغيب و الكاشف عن اصول الد وي همچنين در كتاب
، 2: 1420(رازي، » از روي اعتقاد است ايمان همان تصديق دين محمد«نويسد:  كند و مي مي

  ).101، 18؛ 272
كنـد و   ايشان در كتاب شرح اسماء االله الحسني براي معناي فـوق ايـن گونـه اسـتدلال مـي     

است، زيرا خداونـد متعـال در    ايمان، مصدري از دو فعل است كه يكي از آنها تصديق«نگارد:  مي
يعني بمصدق لنا. در اين آيه مؤمن بـه معنـاي   » وما أنت بمؤمن لنا«سوره يوسف فرمود:  17آيه 

 ).189 :1364(رازي، » مصدق آمده است

سـوره بقـره، در تعليـل معنـاي مـذكور       3، ذيـل آيـه   مفاتيح الغيبهمچنين در تفسير 
  نويسد: گونه مي اين

اصل لغت براي تصديق بوده است، و اگـر در شـرع بـراي غيـر تصـديق       زيرا ايمان در«الف. 
آيد كه گوينده آن به غير كلام عرب باشد و آن با توصيف قـرآن مبنـي بـر عربـي      باشد، لازم مي

 ).272، 2 :1420(رازي، » بودن منافات دارد

ش ا لزبان مسلمانان است، پس اگر بـه غيـر مسـماي اص ـ    درترين لفظ  زيرا ايمان رايج« .ب
رسد  به حد تواتر مي شود و ميشوند و مشهور  ي فراوان ميدعيان شناخت آن مسممنتقل گردد، م

 ).همو(» ميم كه براصل وضع باقي استفه و هنگامي كه چنين نباشد، مي

ي شـده و براصـل لغـت مانـدگار     متعد» باء«اجماع براين است كه ايمان، به وسيله حرف  .ج
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  ي اين چنين باشد.بايد غيرمتعد ،بنابراين است
اسـت. وي بـراي ايـن    » امان«. امان. معناي ديگري كه فخر رازي براي ايمان ارائه كرده، 2

 معنا چنين استدلال كرده است:

الف. معناي دوم ايمان، امان است كه ضدترساندن و ناامن ساختن است، زيرا خداونـد متعـال   
  ).189: 1364(رازي، )» 4:(قريش» وآمنهم من خوف«فرمايد:  مي

اصل ايمان در لغت، همين معناي دوم (امان) اسـت و  «گويند:  برخي از محققان در علم لغت مي
ترسد كه شنونده او را تكذيب نمايد؛ بنابراين اگـر او   تصديق، ايمان ناميده شده است، زيرا گوينده مي

 (همو).» شده استشود. لذا يقيناً تصديق ايمان ناميده  را تصديق نمايد، آن ترس از او برطرف مي

در نگاه فخر رازي ايمان در لغت به دو معناي تصديق از روي اعتقاد و بـاور و امنيـت   : نتيجه
 آمده است.

  معناي اصطلاحي ايمان از ديدگاه فخر رازي
فخر رازي در آثار متعدد خويش بـه دنبـال تبيـين مفهـوم لغـوي ايمـان بـه تشـريح معنـاي          

در نگـاه وي    ن را مورد تعريف و تحديـد قـرار داده اسـت.   اصطلاحي و شرعي ايمان پرداخته و آ
ايمان، تصديق قلبي است و اقرار و عمل، تمام ايمان نيست، بلكه از ظواهر آن است. ايشـان سـه   

  كند: مي ارائهدسته تعريف را براي ايمان 
دسته اول، تعاريفي كه در آن به مقدمات مفهـومي ايمـان اشـاره كـرده اسـت. ايـن تعـاريف        

  :اند از تعبار
الف. آنچه ما بدان معتقديم آن است كه ايمان، عبارت از تصديق با قلب اسـت، نـه تصـديق    
زباني و يا عملي ... تصديق قلبي حكمي است كه انسـان در ذهـن خـود نسـبت بـه درسـتي يـا        
نادرستي چيزي دارد، چه آن حكم عالمانه باشد و چه غير عالمانه؛ بنابراين، تصديق ذهني مساوي 

  ).272، 2: 1420(رازي، » علم نيستبا 
ب. بدان كه ايمان از دو امر خارج نيست: يكي از آن دو حصول معرفت بـا قلـب اسـت، زيـرا     

فاعلم أنه لا إله الا االله هو؛ پـس بـدان كـه    «فرمايد:  مي سوره محمد  9خداوند متعال در آيه 
اقرار بـا زبـان بـه توحيـد و     » ايمان«ديگري آن است كه » هيچ معبودي جز خداوند وجود ندارد.

كنـد،   سورة توحيد به اين اقرار اشاره مـي  1يگانگي خداوند است كه خداوند سبحان به وسيله آيه 
  »قل هو االله احد؛ بگو خداوند يكتاست.«فرمايد:  آنجا كه مي
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كه بخشي از تعريف ايمان، اقرار زباني اسـت و  براي اثبات اين ،فخر رازي پس از بيان امر دوم
بخش به عنوان عنصري اساسي و اصيل در قوام ايمان اهميت دارد، به استدلال دربـاره آيـه    اين

 نويسد: پيشين پرداخته و مي

امر للمكلف بأن يقول بلسانه ما يدل علي التوحيد ثـم تأكـّدت هـذه    » قل«وذلك لأنّ قوله «
 (همو).» إله اهللامرت أن اقاتل الناس حتي يقولوا لا: «الغرّاء و هي قوله لسنةبأ لةالدلا

در كلام الهي، دستوري است براي خود مكلف، تا آنچـه  » قل«اين بدين خاطر است كه لفظ 
اي زيبـا و رسـا تأكيـد     را برتوحيد دلالت دارد با زبان خويش بگويد، سپس اين دلالت را با شـيوه 

 ـ «است كه فرمود:  كند و آن قول پيامبر مي ا لا إلـه الا  من مأمور شدم كه با مردم نبرد كـنم ت
 ).107، 23: 1420(رازي، » االله بگويند

گردد و اين همان  زماني كه معرفت با قلب حاصل گردد، اقرار به زبان در ظاهر، حاصل مي .ج
  ).همو(ايمان است. 

  تحليل و بررسي

فخر رازي در هر يك از تعاريف سه گانه مذكور، عمل راجز مقدمات مفهومي ايمان به شـمار  
ولي برروي ديگر اركان ايمان يعني تصديق و معرفت قلبي يا اعتقـاد و اقـرار زبـان     نياورده است،

سوره بقره، تحت عنوان قيد دوم و سـوم دو   3نمايد. وي براي اين باور خويش، ذيل آيه  تأكيد مي
كند كه ايمان، صرف تصديق زباني و يا مطلـق تصـديق نيسـت و در     دليل ذكر نموده و اثبات مي

قيد دوم آن است كه ايمان صرفاً تصديق زباني نيست و دليل آن، «ن نگاشته است: اين مورد چني
و من الناس من يقول ءامنـّا بـاالله   «فرمايد:  سوره بقره مي  8سخن خداوند متعال است كه در آيه 

گويند: به خدا و روز قيامـت   واليوم الآخر و ماهم بمؤمنين؛ و برخي از مردم كساني هستند كه مي
و اگر ايمان به خـدا صـرفاً تصـديق زبـاني بـود، نفـي       » ورديم، در حالي كه مؤمن نيستند.ايمان آ

موجود در آيه صحيح نبود. قيد سوم آن است كه ايمان، تنها مطلق تصديق نيست، زيرا كسي هم 
كه جبِت (ساحر و كاهن) و طاغوت را تصديق و تأييد نمايد، بايد مؤمن باشد، در حالي كه مـؤمن  

  ).272، 2همان: (رازي، » شود يناميده نم
اين تعاريف بدين قرارند:  .. دسته دوم تعاريفي كه در آن به متعلقات ايمان اشاره كرده است2

ايمان در شرع عبارت «نويسد:  فخر رازي در كتاب المحصل در تعريف ماهوي و شرعي ايمان مي
  ).401، 1411(رازي، » با تمام آنچه از روي ضرورت آموخت و آورد است از تصديق پيامبر



 

ال 
س

نه
 م ـ 

مار
ش

 ة
 ـ 34

تان
زمس

 
13

89
  

10  

ايمان در عرف علما تصديق پيامبران است در همه چيزهايي «نويسد:  مي الكاشفوي در 
» انــد و ايــن تصــديق جــزء معــاني نفســاني اســت كــه در معــارف و احكــام از آن خبــر داده

  ).220: تا (الف) بي  (رازي،
وده است. آخرين سلسله از . دسته سوم، تعاريفي است كه به ايمان يقيني و برهاني اشاره نم3

اظهـار   مفـاتيح الغيـب  كند، تعريفي است كـه در تفسـير    تعاريفي كه فخر رازي از ايمان ارائه مي
منظور از ايمـان، اعتقـاد   «  داشته است و آن ايمان برهاني و تعقل است. وي چنين نگاشته است:

 ).85، 22: 1420 (رازي،» مبتني بردليل است

آيد، ايمان از ديـدگاه فخـر رازي، تصـديق     تعاريف فوق به دست مي همان گونه كه از نتيجه:
اند. نيـز در   پيامبر و وحي  الهي و همچنين تصديق همه پيامبران است در تمامي معارفي كه آورده

نگاه وي، ايمان بايد تعقلي و بر پايه برهان ودليل باشد، از همين رو، وي ايمان تقليـدي را قبـول   
  كسي برهاني و مدلل نباشد، در نگاه فخر، مؤمن نخواهد بود.ندارد و اگر اعتقاد 

  ايمان در نگاه علامه طباطبايي

علامه طباطبايي به عنوان يكي از مفسران و دانشوران علوم قرآنـي در جـاي جـاي تفسـير      
هاي متفاوتي براي تعريف ايمان اسـتفاده   الميزان به تبيين واژه ايمان پرداخته است. ايشان از واژه

  داند. كند. او گاه ايمان را تصديق، گاه علم و در برخي موارد اعتقاد تفصيلي و ... مي يم
گونه مغايرتي وجود ندارد، زيرا تصـديق مـورد    به باور ايشان، ميان تصديق، علم و اعتقاد هيچ

 و اين تصديق با علم مغاير نيست. همچنـين علامـه   1نظر وي، تصديق منطقي است نه نفساني
داند، اما از ديدگاه ايشان عمل جزء حقيقت ايمـان   ام عملي را در تعريف ايمان ضروري ميقيد التز

  نيست، بلكه از آثار آن است.

  طباطبايي همعناي ايمان از ديدگاه علام

تنهـا   ،با توجه به عدم تفكيك بين معناي لغوي و اصطلاحي ايمان توسط علامه طباطبايي 
مرحوم علامه تعاريف گوناگوني را بـراي ايمـان    .بسنده مي شود به تعريف ايمان از ديدگاه ايشان

  شود:  نموده است. به دو گونه تعريف در اين بخش اشاره مي ارائه
ضـاي  ت. دسته اول، تعاريفي كه به مقدمات ايمان مانند اعتقاد باطني، اقـرار و التـزام بـه مق   1

                                                      
 تصديق منطقي همان اعتقاد و علم است . اما تصديق نفساني ممكن است عالمانه باشد يا عالمانه نباشد. . 1
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 ند از: ا ايمان اشاره كرده است. اين تعاريف عبارت

ايمان، عبارت است از اعتقاد باطني، به صورتي كه آثار آن اعتقاد در اعمال ظـاهري و  «الف. 
  ).314 ،16: 1417(طباطبايي، » بدني (جوارحي) نيز ظاهر شود

ايمان، به معناي اقرار و تصديق به چيزي و التزام به لوازم آن است ... پس صرف اعتقـاد،   .ب
ايم، ملتزم شويم و آثـار آن چيـز را    كه بدان معتقد شدهكه به لوازم آن چيزي نيست، مگر آن ايمان

  ).7، 15: همو(بپذيريم 
ج. پس تنها علم به چيزي وجزم به اينكه آن چيـز حـق اسـت در حصـول ايمـان و اتصـاف       
شخص به آن كافي نيست، بلكه بايد التزام به مقتضاي آن و عقد قلـب برمفـاد آن داشـته باشـد     

 ).259، 18(همو: 

كه  ،به يك نمونه از آن . در اينجاتعاريفي كه به متعلقات ايمان اشاره كرده است. دسته دوم 5
 شود: اشاره مي مشتمل بر دو مورد است

الف. ايمان به خدا در عرف قرآن به معناي تصديق يگانگي او و پيامبرانش، تصديق روز جـزا  
اي  . البته بايد تا انـدازه اند و بازگشت به سوي او و تصديق هر حكمي است كه فرستادگان او آورده

  ).6، 15با پيروي عملي همراه باشد نه اينكه هيچ پيروي نداشته باشد (همو: 
 .كرده اسـت يني كه تشريع يايمان به خدا عبارت است از اعتقاد قلبي به يگانگي او و به آ .ب

خدا و نهـي او   كه او فرستاده خداست و امر او امرعبارت است از اعتقادقلبي به اين ايمان به رسول
  كه از پيش خودش اختياري داشته باشد.ست، بدون ايننهي خدا و حكم او حكم خدا

تعريف ايمان در نگاه علامه، اقرار و تصديق به يك چيز و التزام بـه لـوازم آن اسـت.     نتيجه:
 مثلاً ايمان به خدا عبارت است از اعتقاد قلبي به يگانگي او و ديني كه تشريع نموده است.

  يسه دو ديدگاه (علامه و فخررازي)مقا

از آنچه در معناشناسي ايمان گذشت، آشكار شد كه ديدگاههاي فخر رازي و علامه طباطبايي 
  دارد.وجوه اشتراك و تفاوتهايي 

كنـد،   داند و تصديق را صـرفاً حكـم ذهنـي معرفـي مـي      فخر رازي ايمان را تصديق قلبي مي
باشد. اما علامه طباطبايي ايمـان را تصـديق جزمـي بـا     علمي نداشته   حكمي كه چه بسا پشتوانه

  داند. شناسد و اين تصديق را منطقي و با علم مرتبط مي التزام مي
افزايد. امـا   داند و هيچ قيد و شرطي برآن نمي همچنين فخر رازي ايمان را تصديق صرف مي
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شناسد، بـه صـورتي    آرامش مي علامه ايمان را تصديق باالتزام و اعتقاد با التزامِ همراه با سكون و
  كه آثار آن علم و اعتقاد در عمل هويدا شود.

هر دو مفسر درباره متعلقات ايمان ديدگاه مشتركي دارند و براين باورند كه ايمـان تعلـق دارد   
  اند. به يگانگي خدا و تصديق پيامبران در از اوامر، نواهي و احكامي كه از جانب خدا آورده

دانـد، بـه    رسد ديدگاه علامه كه ايمان را تصديق جزمي توأم با التـزام مـي   به نظر مينتيجه: 
تر باشد، زيرا تصديق مقيد و مشروط به التزام عملي در هدايت و ساختن بشر تـأثير   صواب نزديك

  گذار است نه تصديق صرف.

  مراتب و درجات ايمان

ارتباط تنگاتنگي وجود از آنجا كه ميان مراتب و درجات ايمان و افزايش و كاهش ايمان، 
دارد، لذا پيش از پرداختن به ديدگاه علامه طباطبايي و فخـر رازي دربـاره امكـان افـزايش و     
كاهش ايمان، لازم است ديدگاههاي اين دو شخصيت درباره درجـات ايمـان، مـورد بحـث و     

 بررسي قرار گيرد.

مراتب و مشكّك است  ايمان داراي مراتب و درجات گوناگوني است و به اصطلاح فلاسفه ذو
براين تفاوت،  و ميزان در هر يك از مؤمنان متفاوت است. آيات قرآن كريم و روايات معصومان

اولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم و «فرمايد:  صراحت دارند چنان چه قرآن كريم مي
ها، آمـرزش و   پروردگارشان رتبهاند، براي آنان نزد  )؛ آنان حقيقتاً مؤمن4ورزق كريم (انفال:  ةمغفر

  »روزي ارجمند است.
إن أعلي منازل الايمان درجة واحدة من «  آمده است كه فرمود: در حديثي از پيامبر اسلام

بلَغَ إليها فقد فاز وظَفرَ وهو أن ينتهي بِسـريرته فـي  الصـلاح إلـي أن لايبـالَ لهـا إذا ظَهـرَت و        
)؛ بـالاترين مرتبـه ايمـان، يـك     198، 1: 1416(محمدي ري شهري،  تلايخاف عقابها إذا استَترََ

درجه است، هر كس به آن درجه برسد، رستگار و پيروز شده و آن اين است كه باطن آدمي به آن 
حد از پاكي برسد كه اگر آن باطن آشكار شود، پروايي نداشته باشد و اگر پوشـيده مانـد، از كيفـر    

  »خداوند بر آن نترسد.

 ه فخر رازيديدگا

در نگاه فخر رازي، ايمان داراي مراتب و درجات است. ايشان براين باور است كه درجـات و   
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سوره انفال به پنج ويژگي بـراي   4-2مراتب ايمان مؤمن، به عمل او بستگي دارد. وي ذيل آيات 
و سـه  دهـد. ا  مؤمنان اشاره كرده و ضمن تبيين ويژگي سوم، مراتب و درجات مؤمنان را شرح مي

ويژگي خوف، اخلاص و توكل را جزء صفات قلبـي و احـوال روحـاني معرفـي كـرده اسـت و دو       
  داند. ويژگي ديگر يعني نماز و انفاق را جزء اعمال ظاهري و اخلاق مي

  نويسد: فخر رازي پس از تبيين سه ويژگي اول (صفات قلبي) درباره مراتب ايمان مي
مرتبه دوم: پايبندي بـه تكـاليف بـراي رضـاي خـدا      مرتبه اول: ترس از عذاب الهي (خوف)؛ 

نيـازي كامـل از    (اخلاص) و مرتبه سوم: انقطاع كامل از غيرخدا و اعتماد كامل به فضل خدا و بي
  ).452، 15: 1420غيرخدا (توكل) (رازي، 

نويسـد: رئـيس حـالات     وي سپس به تبيين دو ويژگي ديگر (صفات ظاهري) پرداخته و مـي 
 ).همو(بذل مال در جهت رضاي خداست. بذل جان و ديگري  ظاهري انسان يكي

به باور فخر رازي اصل وجود مراتب براي ايمان ثابت است، اما متعلق مراتـب، عمـل     نتيجه:
  يك مؤمن است.

  ديدگاه علامه طباطبايي

براي ايمان مراتب گوناگوني قائل است. ايشان ضمن برشمردن مراتب چهارگانـه   علامه
وي براين باور اسـت كـه ايمـان داراي مراحلـي      كند. به آياتي از قرآن استناد ميبراي ايمان 

چون اعتقاد اجمالي و تفصيلي و لوازمي مانند انجام فروع دين وقائل نشدن به اسـتقلال جـز   
 ست.براي خدا

  ايشان در اين زمينه چنين نگاشته است:
اش عمل  شهادتين است كه لازمهاولين مرتبه ايمان، اذعان و باور قلبي به مضمون اجمالي «

  به بيشتر فروع دين است.
اش  مرتبه دوم ايمان عبارت است از اعتقاد تفصيلي به حقايق ديني كه خداوند متعـال دربـاره  

إنمّا المؤمنون الذين ءامنوا باالله و رسوله، ثم لم يرتابوا و جاهدوا بـأموالهم و أنفسـهم   «فرمايد:  مي
انـد كـه بـه خـدا و رسـولش       )؛ مؤمنان تنها آنان15دقون (حجرات: في سبيل االله اولئك هم الصا

ايمان آورده و سپس ترديد نكردند و با اموال و نفوس خود در راه خدا جهاد نمودند، اينها همانـان  
در اين آيه، خداوند ايمان دارندگان را به داشتن ايمان ارشاد » اند. هستند كه در دعوي خود صادق

  شود كه ايمان دومشان غير از ايمان اولشان است. كند. پس معلوم مي مي
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مرتبه سوم ايمان، آن است كه لوازمي را چون اخلاق فاضله مانند انجام فروع دين يعني نماز، 
قـدأفلح  «زكات، دوري از لغو، پاكدامني و ... را به دنبال دارد. آياتي از قرآن نيز بـدان اشـاره دارد:   

 ةاشعون و الذين هم عن اللغـو معرضـون والـذين هـم للزكـو     المؤمنون، الذين هم في صلوتهم خ
)؛ به راستي كه مؤمنان رستگار شدند؛ 4-1(مؤمنون: ...» فاعلون و الذين هم لفروجهم حافظون و 

انـد، و كسـاني    اند، و كساني كه (از كار و سخن) بيهوده روي گردان كساني كه در نمازشان فروتن
  .»كنند ...  ظ ميكه دامانشان را (در امور جنسي) حف

مرحله چهارم ايمان آن است كه مؤمن براي هيچ كس جز خدا استقلال قائل نشود و باور 
داشته باشد كه هيچ سببي تأثير و سببيت ندارد مگر به اذن خدا.  همچنـين از هـيچ پيشـامد    
ناگواري ناراحت و اندوهناك نشود و از هيچ محذوري كه احتمالش را بدهـد، نترسـد.  قـرآن    

م يحزَنـُونَ  فرمايد:  يم ذينَ آمنـُواْ وكـَانُواْ يتَّقـُونَ     أَلا إِنَّ أَولياء اللّه لاَ خَوف علَيهِم ولاَ هـ  الَّـ
 )؛63- 62(يونس: 

شوند. كساني كه ايمان  و اندوهگين نمي آگاه باشيد كه دوستان خدا، هيچ ترسي برآنان نيست
 ).454، 1: 1417كردند (طباطبايي،  آوردند و همواره خودنگهداري مي

 و فخر رازي مقايسه دو ديدگاه علامه طباطبايي

مانند خوف  ،شود فخر رازي براي ايمان سه مرتبه قائل است كه همه آنها به عمل مربوط مي
الهي و انقطاع كامل از غير خدا و توكل و اعتماد كامـل بـه او.   از عذاب خدا و پايبندي به تكاليف 

براي ايمان درجات چهارگانه قائل است. ايشان علاوه برآنكه مراتب ايمـان   اما علامه طباطبايي
داند، براين باور است كه عمل جـوانحي نيـز مشـمول درجـات ايمـان       را شامل عمل جوارحي مي

ان قلبي، اجمالي و تفصيلي و دو مرتبه ديگـر را برخـورداري از   وي دو مرتبه از ايمان را اذع است.
  داند. اخلاق فاضله، انجام اعمال صالح و توحيد عملي مي

كند،   از آنجا كه ايمان هم به جوانح (قلب) و هم به جوارح (اعضاي بدن) تعلق پيدا مي  نتيجه:
  شد.لازم است برخي مراتب و درجات به قلب و برخي به جوارح مربوط با

  امكان افزايش و كاهش ايمان

پس از بحث و بررسي ديدگاههاي فخر رازي و علامـه طباطبـايي دربـاره درجـات و مراتـب      
و  سـش كـه آيـا ايمـان قابـل افـزايش اسـت       به پاسخ اين دو شخصيت به ايـن پر  اكنونايمان، 
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  .خواهيم پرداختا هبررسي و نقد پاسخهمچنين به 
ي ايمان اشاره شد، لغت شناسان و به دنبال آن برخـي از  گونه كه در بخش مفهوم ماهو همان

اند. از  مفسران مانند فخر رازي و علامه طباطبايي، ايمان را به معناي تصديق و اعتقاد قلبي گرفته
يك طرف صريح آيات الهي برقابليت افزايش پذيري و كاهش پذيري ايمان دلالت دارند. اين رو 

)؛ هنگامي كه آيـات الهـي   2ً ... (انفال: ليت عليهم آياته زادتهم ايمانا... إذا ت«اند:  آيه از آن جمله
واْ  «؛ »هراسد. برآنان (مؤمنان) خوانده شود، دلهايشان مي الَّذينَ قاَلَ لهَم النَّاس إنَِّ النَّاس قَد جمعـ

عنو نَا اللّهبسقاَلُواْ حاناً وإِيم مهفَزَاد مهفاَخْشَو يلُلكَُمكالْو (همان) كساني كـه   )173 :(آل عمران م
انـد، پـس از آنـان بترسـيد      (برخي از) مردم، به آنان گفتند كه مردم براي (حمله به) شما گرد آمده

  »ولي اين سخن، برايشان افزود.
اوليـاي الهـي را بـا     و ، ائمهتوانيم ايمان پيامبران گويد كه نمي همچنين عقل به ما مي 

 يكسان تلقي كنيم. عموم مردم

پذير باشد، بلكه دائر مدار نفـي و   اي نيست كه افزايش و كاهش از طرف ديگر، تصديق مسئله
باشد. لذا متكلمان و مفسران، هر يك براي حل اين مشكل راه حلهايي  اثبات و هست ونيست مي

ور است كـه قـوام   اند. فخر رازي يكي از پيشنهاددهندگان اين راه حل است و براين با ارائه نموده
پذير نيست، اما اگر مـا عمـل را در مفهـوم     ايمان به تصديق است و حقيقت آن افزايش و كاهش

ايمان وارد كنيم، در آن صورت مجاز به قبول افزايش و كاهش در ايمان خواهيم بود. از ايـن رو،  
لب پاسخي اسـت  گردد. گواه براين مط افزايش و كاهش به عمل، ثمرات، آثار و لوازم ايمان برمي

  دهد. سورة مدثّر به يك پرسش مي  31كه وي ذيل آيه 
 پـذير نيسـت   حقيقـت ايمـان نـزد شـما افـزايش و كـاهش      «زماني كه از فخر رازي پرسـيدند:  

در پاسـخ  » ديدگاهتان در مورد آيه مذكور كه اشاره به افزايش پذيري ايمان مؤمنـان دارد، چيسـت؟  
  ).712، 30: 1420(رازي، » كنيم آثار و لوازم آن حمل مي ما آن را برثمرات ايمان،« گويد: مي

ايشان در كتاب المحصل به بيان ديدگاه خويش در زمينه افزايش و كاهش ايمان پرداختـه و  
پذيري ايمان، اين بحث را لفظي دانسته و رأي خويش را ايـن   ضمن اظهار عدم افزايش و كاهش

شود، زيرا هر گاه ايمان، اسـمي بـراي تصـديق     اد نميايمان نزد ما كم و زي«دارد:  گونه مدلل مي
بنـابراين،   .باشد در آنچه به ضرورت آموخته و آورده اسـت، تفـاوت پـذير نخواهـد بـود      پيامبر

 ).571 -570: 1411(رازي، » پذيرد مسماي ايمان، افزايش و كاهش نمي

زايش ايمـان بحـث   ، ذيل برخي از آياتي كه حول محور افمفاتيح الغيبفخر رازي در تفسير 
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كند، درباره همين موضوع به بحث و بررسي پرداخته و ضمن آن نظرات و ديـدگاههاي سـاير    مي
...» و إذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً «... نمايد. وي در تفسير آية  متكلمان را نقد و بررسي مي

قرار، اعتقاد و عمل است) را ايمان عبارت از تصديق است؛ دوم: ايمان عبارت از ا :دو مسئله ( اول
 پردازد. به امر افزايش و كاهش ايمان، اختصاص داده و ضمن آن به بيان ديدگاههاي خويش مي

از نگاه وي، افزايش ايمان وجوه گوناگوني را چون يقين بيشتر، معرفت فراوان، تصديق، اقرار زياد 
  و ... در پي دارد.

  نديدگاه اول رازي درباره وجوه زيادت ايما

  كند: سه وجه را ذكر مي سوره انفال 2فخر رازي در اين مسئله ذيل آيه 
الف. وجه اول: آن چيزي است كه عموم اهل علم بر آن وحـدت نظـر دارنـد، و آن براسـاس     

تـر اسـت،    مطلبي است كه واحدي حكايت نموده است كه كسي كه داراي دلايل بيشـتر و قـوي  
شـود و يقـين    دلايل زياد و قوت آنها، شك برطـرف مـي  ايمان زيادتري دارد، زيرا هنگام حصول 

  ).451، 15: 1420گردد (رازي،  مي  قوي
مراد از زياده در دليل و سپس ايمان زيادتر را افزايش  فخر رازي در نقد كسي كه ممكن است

امـا قـدرت و نيـروي دليـل     «در قدرت و نيروي دليل يا كثرت دلايل معرفي كند، نگاشته اسـت:  
مقدمات يا جزم مـانع   به وسيله آنزيرا هر دليل قطعاً از مقدماتي تركيب شده است و  ،باطل است

اگر جزم مانع از نقيض در همه مقدمات بـه دسـت    .شود شود و يا حاصل نمي ض حاصل مياز نقي
زم مـانع از  تر بودن برخي از دلايل براساس اين تفسير ممتنع و غيرممكن است، زيرا ج ـ آيد، قوي

اما اگر جزم مانع از نقيض در مقدمات حاصل نباشد، يا در همـه حاصـل    .پذير نيست نقيض تفاوت
 هبلكه نشانه خواهد بـود و نتيج ـ  ،شود در اين صورت ديگر دليل محسوب نمي .نيست يا در برخي

براساس آنچه ما بيان نمـوديم، ثابـت    ،بنابراين .و گمان است ، بلكه ظننيستحاصل از آن، علم 
  تفاوت در قدرت و نيروي دليل باطل است. گردد كه حصول مي

زيرا جزم حاصل به علت دليـل   ،سبب كثرت دلايل نيز همين طور استاما حصول تفاوت به 
تـر شـود و اگـر     واحد، اگر مانع از نقيض باشد، محال است كه هنگام جمع شدن دلايلي زياد قوي

 ومي را به دنبـال نـدارد، و در حـد   لمانع از نقيض نباشد، دليل نيست، بلكه نشانه است و نتيجه مع
  ان).هم( »گردد كه اين تأويل ضعيف است ظن و گمان است. پس ثابت مي

كنـد و   كه دوام و عدم دوام است اختيار مي را »زياده در دليل«ين معناي ديگر از چنرازي هم
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دم دوام مراد از افزايش در دليل و سپس حصول ايمان زيادتر، دوام و ع ـ«نويسد:  در تبيين آن مي
است زيرا برخي از استدلال كنندگان به يك دليل تنها يك لحظـه بـا آن دليـل حاضـر و همـراه      

هاي مختلـف و مراتـب    باشند، اما برخي دائماً با آن حاضر هستند و ميان اين دو طرف، واسطه مي
  ان).هم(» و مراد از زياده همين استمتفاوتي است 

اي را كـه از جانـب خداونـد     ان آن است كه هـر آيـه  ب. وجه دوم: دومين وجه از افزايش ايم
 آورند. تكاليف در زمان پيامبر اكـرم  كنند و به آن ايمان مي گردد، تصديق مي برآنان تلاوت مي

گرديد. معلوم است هـر   متوالي و پي در پي بوده است و هنگام هر تكليفي تصديق و اقرار زياد مي
، تصديقش از تصـديق كسـي كـه او را در يـك چيـز       كسي كه انسان را در دو چيز تصديق نمايد

) آن است 2(انفال:» وإِذَا تلُيت عليَهِم آياتُه زادتهْم إِيمانًا«تصديق نمايد، بيشتر است و معناي آية: 
كردنـد و ايـن همـان زيـادت در ايمـان و       شنيدند اقرار جديدي مـي  كه آنان هرآيه جديدي را مي

  تصديق است (همان).
در «ج. وجه سوم: فخر رازي پس از دو وجه به وجه سومي نيز اشاره نموده و نگاشـته اسـت:   

گونه كه قدرت و حكمت خداوند متعـال، تنهـا    همان  :) وجه سومي نيز هست2آيه مذكور (انفال: 
شود و اين دريايي است كه ساحلي ندارد و  هايش شناخته مي به واسطه آثار حكمت خدا در آفريده

از آن بـه طلـب    ازه كه عقل انسان برآثار حكمت خداوند در آفرينش شئ ديگر آگاهي يابد،هر اند
اي به مرتبه ديگري  گونه همه از مرتبه پس همان .يابد حكمتي در آفرينش چيز ديگري انتقال مي

گردد و اين مراتب، پايـاني نـدارد، بـه ناچـار      تر از آن است، منتقل مي تر و كامل كه بالاتر، شريف
  راتب تجليّ، كشف و معرفت نيز نهايتي ندارد (همان).م

  بررسي ديدگاه فخر رازي

با توجه به عدم افزايش و كاهش پذيري ايمان از ديدگاه فخر رازي، ذومراتب دانستن ايمـان  
سوره انفال و همچنين اشـاره بـه دارا بـودن مراتـب      2گانه مؤمنان، ذيل آيه  در تبيين صفات پنج
تواند افـزايش و يـا    آورد، زيرا در صورتي ايمان مي سوم، تناقضي را پديد مي براي معرفت در وجه

كاهش ناپذير باشد كه ذو مراتب نباشد. خود ذومراتب معرفـي نمـودن ايمـان، نشـانه افـزايش و      
كاهش پذير بودن آن است. وي همچنين براين باور است كه تصديق هم قابل كاهش و افزايش 

قابليت را دارا باشد، ايمان نيز چنين خواهد بـود، زيـرا در نگـاه فخـر     زماني كه تصديق اين  است.
 رازي، قوام ايمان به تصديق است.
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 له دوم (ايمان، عبارت از اقرار، اعتقاد و عمل است)ئديدگاه اول رازي در مس

سوره انفال در رد كساني كه معتقدند: ايمان متشكل است از  2ايشان در اين مسئله، ذيل آيه 
پذيري عمل، زياده برايمان قابل حمل است،  گانة اقرار اعتقاد و عمل و به واسطه تفاوت سهاركان 

تواند به دوام و عدم دوام تعلق گيرد واين امر در اعتقاد و اقرار حاصل است  تفاوت مي«نويسد:  مي
  ).544(همو: » كند و همين مقدار در حصول تفاوت در ايمان كفايت مي

 ره وجوه زيادت ايمانديدگاه دوم رازي دربا

تـر بـراي مبـارزه بـا      وي در مسئله دوم، زيادت ايمان را اطمينان به ياري خدا و تصميم جدي
سـوره آل عمـران    173در همه اوامر و نواهي، معرفي كرده و ذيل آيه  كفار و اطاعت از پيامبر

سـخن ترسـناك    مراد از افزايش ايمان اين است: زماني كه مسلمانان ايـن «چنين نگاشته است: 
تـر بـر جنـگ بـا كفـار در       (تهديدات دشمنان) را شنيدند، به آن توجه نكردند، بلكه تصميم جدي

در همه اوامر و نواهي سنگين و سبك مصمم شدند،  قلبهايشان ايجاد گرديد و براطاعت پيامبر
، ولـي در  زيرا در ميان آنان كساني بودند كه زخمهاي بزرگي برداشـتند و بـه مـداوا نيـاز داشـتند     

دهد، و در اين جنگ  قلبهايشان، اطمينان به خدا ايجاد شده بود كه آنان را بردشمنانشان ياري مي
  ).434، 9 :1420، (رازي» آنان را موفق و پيروزي نمايد
زْدادوا إِيمانـًا       لسكينةََهو الَّذي أَنزَلَ ا«ايشان همچنين ذيل آيه  ؤمْنينَ ليـ ي قلُـُوبِ المْـ ع  فـ مـ

هِمانكند كه در آن وجوهي وجود دارد: )، توجيهي را ذكر مي4(فتح: ....» إِيم  
. وجه اول: خداوند متعال مؤمنان را به انجام تكاليفي پي در پي دستور داده و آنـان بـه هـر    1

يك از آنها ايمان آوردند. مثلاً به توحيد دستور داده شدند و ايمان آوردند و اطاعت كردند. سـپس  
به جنگ و حج فرمان داده شدند، ايمـان آورده و اطاعـت نمودنـد. بنـابراين، ايمـاني برايمانشـان       

 ).68، 28افزودند (همو: 

. وجه دوم: خداوند سبحان برمؤمنان آرامش و سكينه نازل نمود و آنان صبر كردند و به وسـيله  2
  (همان). اليقين را ديدند آنچه به خاطر ايمان به غيب به ياري خداوند متعال يقين داشتند عين

. وجه سوم: مؤمنان با عمل به فروع دين، برايمان خويش به اصول دين افزودند، زيرا آنـان  3
رسول خداست و خداوند يكتاست و رستاخيز موجـود اسـت همچنـين     ايمان داشتند كه محمد

ل دسـتور داده  فرمايد راست است و آنچـه را خداونـد متعـا    مي ايمان آوردند كه آنچه را پيامبر
  است، واجب است. (همان).
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. وجه چهارم: مؤمنان با ايمان استدلالي، برايمان فطريشان افزودنـد. بنـابراين وجـه، نكتـه     4
ا «... كنيم: خداوند متعال در حق كافر فرمود:  لطيفي را بيان مي آل ...»(إِنَّما نمُلي لهَم ليزْدادواْ إِثمْـ

زيرا كفر آنان از روي عناد بود و ما كفر فطـري نـداريم تـا     »مع كفرهم«) و نفرمود: 178عمران: 
كفر عنادي به آن ضميمه گردد؛ بلكه كفر فقط عنادي است. هم چنين كفر به فروع بـه كفـر بـه    

شود، زيرا كفر به فروع جزء ضرورت كفر به اصول است؛ در حالي كه ايمان به  اصول ضميمه نمي
نبرداري، جزء ايمان به اصول نيست. به همين دليل خداوند فرمـود:  فروع به معناي اطاعت و فرما

  (همان).....» ليزدادواايماناً مع ايمانهم «... 
داند، اما در عين حال براي  فخر رازي گرچه اصل ايمان را كاهش و افزايش پذير نمي نتيجه:

افزايش اطمينان، باور  ايمان وجوه زيادتي قائل است. ايشان زيادت ايمان را در ثمرات ايمان چون
 داند. واعتقاد به اصول دين و عمل به فروع دين مي

  ديدگاه علامه طباطبايي

به  ،يا ايمان قابل افزايش و كاهش استپس از آگاهي از پاسخ فخر رازي به اين پرسش كه آ
 پردازيم. مي پاسخ علامه طباطبايي

زيرا از نگاه ايشـان ايمـان عبـارت     ديدگاه علامه درباره افزايش و كاهش ايمان، مثبت است،
است از علم به چيزي با التزام به مقتضاي آن به صورتي كه آثار آن در عمل هويـدا شـود. لـذا از    

پذيرد، ايمان هم كه  آنجا كه علم و التزام از اموري است كه شدت و ضعف و زيادت و نقصان مي
ضـعف خواهـد بـود (طباطبـايي،      و از آن دو تركيب يافته است، قابل افزايش و كـاهش و شـدت  

1417 :18 ،258.( 

دند: ايمان كه معتقكند  را رد ميچنين ديدگاه افرادي چون ابوحنيفه و امام الحرمين ايشان هم
بوحنيفه و امام الحـرمين و  ها، ابتدا ديدگاه اهدر اين بخش از بيان ديدگا .پذيرد شدت و ضعف نمي

  گردد. برآن دو مطرح مي علامه طباطبايي نقدسپس 

  گاه ابوحنيفه و امام الحرمينديد

 يمان نام آن تصديقي است كه بـه حـد  پذيري ايمان آن است كه ا دليل عدم شدت و ضعف«
صاحب چنين تصديقي اگر اطاعـت   .جزم و قطع رسيده باشد و قطع و جزم كم و زياد بردار نيست

  »كند. كند و يا گناهان را ضميمه تصديقش سازد، تصديقش تغيير نمي
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  اند:  اين دو شخصيت در تأويل آياتي كه به خلاف ديدگاه آنان اشاره دارد، گفته
 ايمانشود و  زيرا ايمان در هر لحظه تجديد مي ،از زيادي و كمي ايمان، عددي است منظور«

پشت سرهم است و آن جناب حتي يك لحظه هـم از برخـورد بـا ايمـان      افرادي مانند پيامبر
ديگران كه ممكن است بين دو ايمانشان فترتهاي كم و زيـادي فاصـله   به خلاف  .نوفارغ  نيست

هايي كه نپس ايمان زياد يعني ايمانهايي كه فاصله در آنها اندك است و ايمان كم يعني ايما .شود
 فاصله در آنها زياد است.

چون احكام و شرايع  .همچنين ايمان يك كثرت ديگر هم دارد و آن متعلقات ايمان است
كردنـد و ايمانشـان    مؤمنان هم تدريجاً به آنهـا ايمـان پيـدا مـي     ،شد تدريج نازل ميدين به 

پس مراد از زياد شدن ايمان، زيـاد شـدن عـدد آن     .شده است هرلحظه از نظر عدد بيشتر مي
  ).259(همان:  »است

 بر ابوحنيفه و امام الحرمين نقد علامه طباطبايي

  نويسد: مي داند و مياين ديدگاه را مردود  علامه 
زيرا اولاً ايمان نـام   ،اينكه استدلال كردند ايمان نام تصديق جزمي است، آن را قبول نداريم«

  تصديق جزمي توأم با التزام است مگر آنكه مرادشان از تصديق، علم به التزام باشد. 
ا را ثانياً اينكه گفتند: اين تصديق زيادي و كمي ندارد، ادعايي بدون دليـل و بلكـه عـين ادع ـ   

آن  ياند و بقـا  اساسش هم اين است كه آنان ايمان را امري عرضي دانسته .دليل قرار دادن است
بينيم  ما مي ، زيرااي براي اثبات ادعايشان ندارد دهاند و اين هيچ فاي را به نحو تجدد امثال پنداشته

بينيم كه بـه   يگر را ميبرد و برخي د دهد و از بين نمي برخي از ايمانها را تندباد حوادث تكان نمي
شـود، از بـين    اي كـه برآنهـا عـارض مـي     ترين شـبهه  شوند و يا با سست كمترين جهت زايل مي

ا و زيـادي آن، تعليـل و   ه ـد امثال و كمـي فترت له تجدئشود با مس چنين اختلافي را نمي .روند مي
م، حال تا ايمان كنيت و ضعف خود اي جز اين نيست كه آن را مستند به قو توجيه كرد، بلكه چاره
 د امثال را بپذيريم يا نپذيريم.چه برسد به اينكه تجد

علاوه بر اين، مسئله تجدد امثال در جاي خود باطل شده است. اينكه گفتند: صاحب تصديق، 
گذارد، سخني است  چه اطاعت را ضميمه تصديقش كند و چه معصيت را، اثري در تصديقش نمي

را قوي شدن ايمان در اثر مداومت در اطاعت و ضعيف شدنش در اثـر  پذيريم، زي كه ما آن را نمي
ارتكاب گناهان چيزي نيست كه كسي در آن ترديد كند و همين اثـر وضـعف آن كاشـف از ايـن     
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م    «... فرمايـد:   است كه مبدأ اثر، قوي و يا ضعيف بوده و خداوند متعال هم مـي  عد الكْلَـ ه يصـ إِليَـ
رود و كار شايسته  ) سخنان پاكيزه فقط به سوي او بالا مي10... (فاطر:الصالح يرْفَعه الطَّيب والْعملُ
ه    عاقبةَثُم كاَنَ «و نيز فرموده است: » برد. آن را بالا مي ات اللَّـ الَّذينَ أَساؤوُا السوأىَ أنَ كَذَّبوا بĤِيـ

فرجام كساني كه [كارهاي] بدانجام دادند، بدتر شـد، چـرا    )؛ سپس10(روم:  وكَانُوا بهِا يستهَزؤِوُن
  ).260(همان:  »كردند كه آيات خدا را دروغ انگاشتند و همواره آنها را ريشخند مي

 تحليل و بررسي

داننـد،   و آن را قابـل افـزايش نمـي    كننـد  مـي كه ايمان را نامي براي تصديق معرفي  كساني
ثال يعني تكرار دو چيز شبيه به هم است. آنان براين باورند تصورشان از افزايش، به گونه تجدد ام

و متفاوتي با صورت پيشـين ايجـاد     زماني كه قائل شويم ايمان افزايش داشته است، چيز نو، تازه
نشده است، در حالي كه در نگاه علامه، هنگام افزايش ايمان، مراتب و درجات متفاوتي  از آن رخ 

  ال و ممنوع نيست.نمايد و چنين رخدادي مح مي
ند، اما با هم فـرق دارنـد. چنـان    ا كلف ايمان گرچه در اصل ايمان مشترمراحل و مراتب مخت
ايمان كسي كه در درجه اول قرار دارد، با ايمان فردي كه در درجه پنجم  ،كه پيش از اين گذشت

به درجات  ايمان اندر روايات معصوم كه پيش از اين گذشت نيزقرار گرفته است يكي نيست. 
 گوناگون متفاوتي تقسيم شده است.

شود كه ايمان به درجات و مراتب گوناگون تقسـيم   از دلايل عقلي و نقلي استفاده مي :نتيجه
  پذير است. شود، مؤمنان همه در يك سطح نيستند و همچنين ايمان كاهش و افزايش مي
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